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  2عربی زبان 
اسـتهلاك: مصـرف /   ») / 3«هاي  جویی (رد گزینه إلی الاقتصاد: به صرفه») / 1«ـ أرشدنا المعلّم: معلم، ما را راهنمایی کرد (رد گزینه  »2«گزینه  -1

 ـ ترجمه ـ ترکیبی)(حسامی) (درس اول  فی المرافق العامۀ: در تأسیسات عمومی.») / 4«و » 3«هاي  الماء و الکهرباء: آب و برق (رد گزینه
من الأخـلاق الحسـنۀ: از   ») / 1«هاي فراوانی (رد گزینه  نماذج کثیرة: نمونه») / 2«ـ جاءت فی القرآن: در قرآن آمده است (رد گزینه » 4«گزینه  - 2

  »)3«و  »2«، »1«هاي  لیهتدي بها جمیع الناس: تا همه مردم با آنها راهنمایی شوند (رد گزینه») / 1«اخلاق خوب (رد گزینه 
 (حسامی) (درس اول ـ ترجمه)

بناتکنّ و أبنائکنّ: دختران و پسرانتان / بالمعروف: به کار نیـک / تعلّـم الفنـون    » / 4«و » 2«هاي  ـ و أمرن: و دستور بدهید (رد گزینه» 1«گزینه  -3
 (حسامی) (درس اول ـ ترجمه) و الاهتمام بالرّیاضۀ: و توجه به ورزش.») / 3«النافعۀ: یادگیري هنرهاي سودمند (رد گزینه 

کالدرر » / 2«و » 1«هاي  هایی ریزان (رد گزینه هذا الغیم الأسود: این ابر سیاه / باران») / 4«کند (رد گزینه  ـ یقدم لنا: به ما تقدیم می» 3«گزینه  -4
 ترکیبی) (حسامی) (درس اول ـ ترجمه ـ »).4«و » 2«هاي  المنتشرة: همچون مرواریدهاي پراکنده (رد گزینه

  ها: ـ ترجمه درست سایر گزینه» 3«گزینه  -5
  آید) از کارهاي مهم است. کند (بر سر ما می صبر در برابر آنچه به ما اصابت می»: 1«گزینه 
  اي پسرم، نماز را برپا دار و از کار زشت باز دار.»: 2«گزینه 
 س اول ـ ترجمه ـ ترکیبی)(حسامی) (در اي دوست من در این سرازیري به سرعت راه نرو.»: 4«گزینه 

ها  ترجمه نشده است. ترجمه درست: پزشک تاکید کرد که بهترینِ روغن» گمان بی«براي تاکید و به معنی » لَـ«ـ در این گزینه حرف » 4«گزینه  -6
 (حسامی) (درس اول ـ ترجمه ـ ترکیبی) گمان روغن پسته است! بی

ایـن عبـارت بـر نکـوهش بـدگمانی و لـزوم       » ها گناه هستند. بپرهیزید، زیرا بعضی از گمان ها از بسیاري از گمان«ـ ترجمه عبارت: » 3«گزینه  -7
گوید هر کسی به خیال و گمان خـودش یـار مـن شـد و ایـن کـار را        چنین مفهومی ندارد و می» 3«خودداري از آن دلالت دارد ولی بیت گزینه 

ایـن  » 4«ه است که هیچ کسی به دنبال اسرار او نبوده است. مفهـوم گزینـه   نکوهش و منع نکرده است بلکه در مصرع دوم به این اعتراض کرد
  (حسامی) (درس اول ـ مفهوم) است که به همسایه خود بدگمان نباش و او را دزد نپندار.

  متن:
کنی و فریاد  ا بلند نمیکنی و صدایت ر مادرم یک بار به من گفت: اي دخترم، من تو را خیلی دوست دارم، چون تو در خانه آرامشت را حفظ می« 

هاي خوبی هستند که (هم) خدا و (هم) مردم آنها را دوست دارند. گفتم: بسیار متشکرم مادر. تـو همیشـه مـرا بـه      زنی و اینها همگی صفت نمی
دهـد و   نیکـو پنـد مـی    روي کن و معلمم من را با سخنی گویی: صدایت را پایین بیاور و در راه رفتنت میانه کنی و می کارهاي نیک راهنمایی می

هایت بر مگردان و با ناز و خودپسندي با آنان صحبت نکن و گاهی سخن کسی را که بدون دلیل  کلاسی گوید: رویت را با تکبر از خواهران و هم می
زم و در برابرشـان  ور ترینِ صداهاست. بنابراین بر دیگـران تکبـر نمـی    کند و آن زشت کند به صداي خرها تشبیه می منطقی صدایش را بلند می

  »کنم. تواضع می
 ها: ـ ترجمه سایر گزینه» 4«گزینه  - 8

  کند (بر اساس متن، مادر دخترش را خیلی دوست دارد....) دختر مادرش را خیلی دوست دارد چون او در خانه آرامشش را حفظ می»: 1«گزینه 
کنـد (بـا توجـه بـه مـتن، دختـر بـا نـاز و          داند و با آنها صحبت نمیگر هایش برنمی کلاسی دختر رویش را با تکبر از خواهران و هم»: 2«گزینه 

  کند نه اینکه اصلا صحبت نکند) خودپسندي با آنان صحبت نمی
  کند (دختر، اینگونه است و درباره معلم چیزي در متن گفته نشده است) ورزد و در برابرشان تواضع می معلم بر دیگران تکبر نمی»: 3«گزینه 

  لب ـ ترکیبی) (حسامی) (درك مط
توانند موضوع کل متن باشند ولی دربـاره گزینـه    اند ولی نمی هاي یک و دو هم در متن آمده هاي خوب و کارهاي نیک. (گزینه ـ صفت» 4«گزینه  - 9

 چهارم چیزي در متن نیامده است.)
  ها: ترجمه سایر گزینه

  نهی از بلند کردن صدا.»: 1«گزینه 
  برابر دیگران.سخن نیکو و تواضع در»: 2«گزینه 
  )(حسامی) (درس اول ـ درك مطلب دوستیِ خدا و دوستیِ مردم.»: 3«گزینه 

 کاملا بر عکس است.» کند دوست نداریم. زند و صدایش را بلند نمی ما کسی را که فریاد نمی«ـ ترجمه: » 3«گزینه  -10
  ها: ترجمه سایر گزینه

  هاي خوب است. تواضع دربرابر مردم از صفت»: 1«گزینه 
  گمان صداي خرهاست. ترینِ صداها بی زشت»: 2«ینه گز

  )(حسامی) (درس اول ـ درك مطلب آورند دوست دارند. مردم کسانی را که صداهایشان را پایین می»: 4«گزینه 
ت کـه  اس» غض«ثلاثی مجرد است چون اولین صیغه فعل ماضی آن  –دوم شخص مفرد مؤنث است (للمخاطبۀ)  -ـ اغضضی: فعل امر» 3«گزینه  - 11

  دهد. یک جمله فعلیه تشکیل می») ي«فقط سه حرف اصلی دارد و حرف زاید هم ندارد (غ ض ض) / فعل است و با فاعلش (ضمیر 
 )اعراب و تحلیل صرفی(حسامی) (درس اول ـ 
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  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -12
  صفت نیست، بلکه مضاف الیه و مجررو است.»: 1«گزینه 
  است.» ي«است / فاعل آن محذوف نیست، بلکه ضمیر » تفعلین«بر وزن » تَغُضِّینَ«مضارع آن »: 2«گزینه 
 (حسامی) (درس اول ـ اعراب و تحلیل صرفی ـ ترکیبی) است.» الحمار«مفرد نیست بلکه جمع مکسر است و مفرد آن »: 3«گزینه 

 پذیر (اسم مبالغه است). واب: بسیار توبهالت » پذیرد کسی که بسیار توبه می«ـ » 2«گزینه  -13
  ها: بررسی سایر گزینه

  سوء الظن (بدگمانی) جاسوسی) نادرست است. درست آن  متهم کردن مردم بدون دلیل منطقی (»: 1«گزینه 
  المحیط (اقیانوس) چشمه) نادرست است. درست آن  تر از دریا ( بسیار بزرگ»: 3«گزینه 
  یبی)(حسامی) (مفهوم کلمات ـ ترک الغیبۀ (غیبت) بدگمانی) نادرست است. درست آن  پسندند ( یاد کردن دیگران به آنچه نمی»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -14
  ـ ترکیبی) (حسامی) (قواعد غداة عشیۀ »: 4«جاهل / گزینه  عالم »: 2«قرب / گزینه  بعد »: 1«گزینه 

البساتین جمع البستان، هـر سـه جمـع مکسـر     »: 4«بنون جمع ابن و در گزینه » 2«گزینه  المشاة جمع الماشی، در» 1«ـ در گزینه » 3«گزینه  - 15
بـه آن  » یـن «هستند زیرا ساختار مفرد آنها تغییر کرده است، ولی الفلّاحین جمع مذکر سالم است چون ساختار مفرد آن تغییر نکـرده و فقـط   

 (حسامی) (قواعد ـ ترکیبی)  اضافه شده است.
  الخلّاق اسم مبالغه هستند.» 4«ستّار و در گزینه » 2«فهامۀ، در گزینه » 1«زّوار جمیع مکسر الزّائر، اسم فاعل است. در گزینه ـ ال» 3«گزینه  -16

 (حسامی) (قواعد ـ ترکیبی)

کلمه اسم باشد، ممکـن  ـ فی البدایۀ: جار و مجرور است و چون در ابتداي جمله آمده است باید به کلمه پس از آن نگاه کنیم. اگر آن » 4«گزینه  -17
است جار و مجرو خبر باشد و اسم بعد از آن هم مبتدا و جمله اسمیه است، ولی اینجا کلمه پس از جار و مجرور فعـل اسـت و در نتیجـه جملـه     

 ها: فعلیه است. بررسی سایر گزینه
ون بعد از آن اسم آمده است، خبر است و اسم پس هل: حرف استفهام است و هیچ نقشی در جمله ندارد. لک: جار و مجرور است و چ»: 1«گزینه 

  از آن مبتداست و جمله اسمیه است.
  جمله با اسم شروع شده و اسمیه است.»: 2«گزینه 
  (حسامی) (قواعد ـ ترکیبی) جمله با اسم شروع شده و اسمیه است.»: 3«گزینه 

  ها: ینهـ الزائرة اسم فاعل و موظّف اسم مفعول است. بررسی سایر گز» 3«گزینه  -18
  المخلوقات و مملوکون هر دو اسم مفعول هستند. دقت کنید که العالَمین اسم فاعل نیست چون حرف لام آن مفتوح است.»: 1«گزینه 
  رازق، مالک و المستقیم اسم فاعل هستند.»: 2«گزینه 
 (حسامی) (قواعد ـ ترکیبی) عالم و عابد هر دو اسم فاعل هستند.»: 4«گزینه 

  ها: غسلُ فعل معلوم است و الریاضیون فاعل آن است. بررسی سایر گزینهـ ی» 3«گزینه  -19
  ضُرِب فعل مجهول و فاعل آن محذوف است.»: 1«گزینه 
  أُمرت فعل مجهول و فاعل آن محذوف است. أن أعبد فعل معلوم است.»: 2«گزینه 
 شم ـ قواعد)(حسامی) (درس ش لا یفتَح فعل مجهول و فاعل آن محذوف است.»: 4«گزینه 

گیرد (اجعل + نــ + ي). بررسـی    شود، نون وقایه بین فعل و ضمیر قرار می (اول شخص مفرد) وصل می» ي«ـ وقتی که فعلی به ضمیر » 2«گزینه  - 20
  ها: سایر گزینه

  عین اسم است و حرف نون هم جزو حروف اصلی آن است، بنابراین نون وقایه نیست.»: 1«گزینه 
  ست و حرف نون هم جزو حروف اصلی آن است، بنابراین نون وقایه نیست.لسان اسم ا»: 3«گزینه 
براي دوم شـخص  » ي«هم متصل شده است، ولی حرف نون جزو حروف اصلی فعل است و ضمیر » ي«لا تحزن فعل است و به ضمیر »: 4«گزینه 

 ) (قواعد ـ ترکیبی)(حسامی مفرد مؤنث است درحالیکه باید براي اول شخص مفرد باشد. پس نون وقایه نیست.


